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 ده  یچک
نگـاري و هـدف او از   نگار به سمت تاریخ نگاري، شناخت محرّك تاریخ از مسائل مهمِ مورد بررسی تاریخ

گـذارد و در آن نمـود پیـدا    هدف مورخ از نگاشتن تاریخ، بر ساختار تاریخ او تأثیر می. نوشتن تاریخ است
اي ویـژه در  روایت معناداري است که باعث شکل گرفتن نتیجهروایت مورخ از حوادث تاریخی، . کند می

نویسی ترویج یا تأیید یک ایدئولوژي از خلال روایات تاریخی  از اهداف او از تاریخ. شود ذهن خواننده می
گونه، مورخ یـک روایـت تأییـدگر را از    این. نگاري ابزار و رسانۀ مستندسازي ایدئولوژي است تاریخ. است

توان شاهنامه را همچـون تـدوینگران و خواننـدگان روزگـار      در این پژوهش می. دهد مان میرخدادها سا
شناسی، روایتگري ایدئولوژیک و هدفمند را در آن ردیابی تألیف، متنی تاریخی دید و با کمک دانش روایت

ررسـی،  بخـش محـوري ایـن ب   . بـرد کرد و از روایت، به ایدئولوژي و هدف بعضاً پنهانِ روایتگـر آن پـی  
مـراد  . در انتهاي شاهنامه با چهارچوب نظري بوطیقاي زمان روایی ژرار ژنت اسـت » پادشاهی یزدگرد«

 .هاي سیاسی و حکومتی استنظام فکري تحلیلی عمدتاً در زمینۀ اندیشه» ایدئولوژي«نگارندگان از واژة 
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 :مقدمه و بیان مسأله

  تاریخ، مجراي ایدئولوژي
نگـار و انگیـزة او    نگاريِ تـاریخ  نگاري یک اثر، کشف سبب تاریخ مسائل مهم در بررسی تاریخاز 

،  نگـاري تـألیف شـده    هایی که دربارة شاهنامه به منزلۀ اثري که با هدف تاریخ است. در پژوهش
و توجه پژوهشـگران    نشده  است به این ویژگی آن گونه که شایسته است، پرداخته صورت گرفته

است و آن را در گسترة شعر فارسی بررسی  هاي زبانی و ادبی این اثر معطوف بوده اً به ویژگیغالب
هاي کهن هدف از نوشتن تاریخ تنها روشن کردن واقعیـات   نگاري اند؛ حال آن که در تاریخ کرده

نبوده، بلکه هدف، سامان دادن روایتی معنادار از حـوادث تـاریخی بـوده کـه بـه شـکل گـرفتن        
. در زیرمجموعـۀ   کنـد  اي ثانویه در ذهن خواننده بینجامد و اندیشۀ پوشیدة مؤلف را منتقل  نتیجه
نگاري در ایران پیش و پـس از اسـلام نیـز روشـی بـراي مستندسـازي        نگاري کهن تاریخ تاریخ

هاي ایرانیان، از روزگار هخامنشیان یا مربـوط بـه ثبـت     ترین نوشته ایدئولوژي بوده است. ابتدایی
پس یا مسـتیقماً ایـدئولوژیک    1اند. اند یا مربوط به دین بوده و صبغۀ تاریخی داشته  دها بودهرویدا
هـاي بعـد و نهایتـاً دورة     انـد. ایـن مسـأله در دوره    اند، یا پوشیده، مستندساز ایدئولوژي بـوده  بوده

هاي تاریخی هستند کـه   هاي مستندساز ایدئولوژي، متن است. نوشته اسلامی هم ادامه پیدا کرده
لید یک حکومـت ایـدئولوژي و اندیشـۀ    نظیري در دورة اسلامی دارند. در این دوره با تو رواج کم

گرفت و با تولید ایـدئولوژي، مستندسـازِ ایـدئولوژي، یعنـی مـتن       سیاسی حامی آن هم شکل می
داد که ایدئولوژي حکومت را با استناد بـه   شد و روایتی را از تاریخ سامان می تاریخی هم تهیه می

کـرد و ایـدئولوژي و اندیشـۀ     راتـی مـی  است، تأیید کند. گاهی این چرخه تغیی داده آنچه پیشتر رخ
زمان با  شد و تاریخِ تأییدگر هم سیاسی پیش از تشکیل حکومت یا در شرف تشکیل آن، ایجاد می

شد. این مسأله کـه آنچـه در گذشـته     ساز ایجاد یا اصلاح حکومت می شد و زمینه آن نگاشته می
دهد و نشان دهد کدام ایدئولوژي  یم است، مستندي باشد براي آن چه در حال و آینده رخ داده رخ

گشت که طبـق   اي فلسفۀ تاریخ کهن بازمی و رویکرد در برابر این گذر درست است، خود به گونه
آن قوانین یکسانی بر تاریخ حاکم است. در نتیجۀ این قوانین عمل یکسـان در شـرایط یکسـان    

کرد و اندیشه و عمل منتاسب با نگاري باید این قوانین را کشف  دهد و با تاریخ نتیجۀ یکسان می
این قواعد را براي به دست آوردن نتایج بهتر در پیش گرفت. بر پایۀ ایـن فلسـفه، مـورخ کهـن     

نگاري، قواعد را در راستاي ایدئولوژي کشـف و تبیـین    هایش هنگام تاریخ توانست با گزینش می
  فرضی در کار نیست. کند و وانمود کند ایدئولوژي پیش



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ارة 

شم
ت (

ا
3/80(

 
 نگاري شاهنامهبررسی و تحلیل روایتگري ایدئولوژیک در تاریخ

 ٥١  

اي چون اسناد و تاریخ نگاشته شـدة نهـایی فنـون     ي کهن بین مواد خام تاریخیها در تاریخ
دهـد. او   نگار به کمک این فنون روایتی هدفمند و تأثیرگذار را سامان می بلاغی قرار دارد و تاریخ

دهد و اسـناد   گزیند و گسترش می اش مناسبند برمی در این راه اسنادي را که براي انتقال اندیشه
    2گذارد. اثر را کنار می بی متضاد یا

کنـد.   نگاري، در ساختار تـاریخ او نمـود پیـدا مـی     خلاصۀ سخن این که هدف مورخ از تاریخ
نویسی ترویج یا تأیید یـک اندیشـه و ایـدئولوژي از خـلال روایـات       این که هدف از تاریخ  نتیجه

گـذارد و   خی تـأثیر مـی  اي که بر روایت مورخ از حـوادث تـاری   تاریخی است. اندیشه و ایدئولوژي
شـود مـراد نگارنـدگان از واژة     شـود. یـادآوري مـی    سبب پدیدآمدن روایتـی ویـژه از تـاریخ مـی    

اي بسیار سیال است و در مکاتب گوناگون فکري فلسفی با  از نظر معنایی واژه«که » ایدئولوژي«
ی در زمینـۀ  ) نظام فکري تحلیل43: 1388، (مکاریک،»معانی متفاوت و مستقل تعریف شده است

هاي محوري این پـژوهش ایـن اسـت کـه آیـا       هاي سیاسی و حکومتی است. حال سؤال اندیشه
آمـده اسـت، از ایـن قاعـده      نیز که در روزگار تألیف یک متن تاریخی به حساب مـی » شاهنامه«

است؟ اگـر ایـن گونـه     گر شده کند و اندیشۀ تدوینگران آن در روایتگري رخدادها جلوه پیروي می
دهندة روایت شاهنامه  هاي سامان توان به اندیشه چگونه و با کدام روش روایت شناسی می است،

  دست یافت؟ براي بررسی در محدودة مقاله کدام بخش شاهنامه گزینش مناسبی است؟ 

  شناسی سودمند زمان در اندیشۀ ژنت، روش
ت کـه بـر اسـاس    زند هماهنگ با بوطیقاي روایی ژنت اس مراحلی که مورخ دست به گزینش می

(دیـرش)  4.تـداوم 2 3.ترتیـب 1: شناسانه کـرد  روایت تحلیل، جنبه پنج از شود داستان را می هر آن
  . گسترة این پژوهش سه مقولۀ نخست است:7.آوا5 6.وجه4 5.بسامد3

است. در بوطیقاي   ترتیب: معمولاً ترتیب رخدادها در زمان روایی با زمان داستانی ناهماهنگ
  (Genette,1980: 33-85).نامیده شده است 8»هنگامی نابه«نگی ژنت این ناهماه

شده به رخدادها در داسـتان و پیرنـگ. بـه     داده زمان اختصاص دیرش: چگونگی تقابل مقدار
توان چگونگی شتابِ پیرنگ را بررسی کرد و دید در کدام قسمت از روایتی کـه   کمک دیرش می

 تر است و بالعکس. زي بیشسا تر و برجسته است، شتاب کم از تاریخ شده
در ایـن پـژوهش مـراد از داسـتان،      .بسامد: تقابل تعداد رخدادها در پیرنگ و داسـتان اسـت  

  رخدادها در واقعیت و منظور از پیرنگ، روایت مورخ از رخدادهاست.



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ارة 

شم
ت (

ا
3/80(

 

 نگاري شاهنامهبررسی و تحلیل روایتگري ایدئولوژیک در تاریخ

٥٢  

  تاریخ و ادبیات
ادبیـت در   تأثیرگذاري ایدئولوژي بر روایت تاریخ نگاران از تاریخ، فرایندي اسـت کـه از دریچـه   

گوینـد.) و بـه نزدیـک شـدن      نگاري بلاغـی مـی   (آن چه مورخان به آن تاریخ دهد می روایت رخ 
زنـد.   نگاري فارسی به صورت عام بـه مـرز ادبیـات دامـن مـی      شاهنامه به صورت خاص و تاریخ

عیـۀ  دهد. بنابراین در این پژوهش به دا روایتگريِ ویژة مورخ به او امکان روایتگري اقناعی را می
گري معتقدیم که روایت نه تنها شیوة قابل دفاعی براي شـناخت تـاریخ    رویکرد شناختی نوروایت

  دهد.  هاي دیگر امکانات شناختی در اختیار مورخ قرار می است بلکه بیش از سایر شیوه

  تحلیل و بررسی متن
ۀ بلند از نخستین هاي زمانی گوناگون، بره نگاران شاهنامه در گزینش نخست، از میان برهه تاریخ

پادشاهی ایران زمین تا پایان پادشاهی ساسانیان و شکست ایرانیان و آغاز حکومـت بیگانگـان را   
اند. انتخاب این برهۀ عظیم و در عین حال ویژه، خبر از یک رویکرد ویـژه هـم    بر ایران برگزیده

  دهد.  می
داري  پادشـاهی و حکومـت   گـرفتن  روایت مورخان شاهنامه از تاریخ، پس از دیباچه، با شکل

زبان دیگرِ آن روزگـار چـون    هاي عمومی فارسی توانست مانند تاریخ شود. حال آن که می آغاز می
تاریخ بلعمی، پس از مقدمات، با روایتی گسترده و مستند به منابع اسـلامی از آفـرینش حضـرت    

لی گفته شده اسـت کـه   آدم(ع) آغاز شود. در دیباچۀ شاهنامه، در مورد آفرینش انسان سخنان ک
شـود و   بازتاب روایتی اسلامی نیست. تاریخ گردیزي نیز مانند شاهنامه با نخستین شاه شروع می

) تـاریخ  31: 1363در آن خبري از مقدمات تاریخ بلعمی و دیباچـۀ شـاهنامه نیسـت. (گردیـزي،     
ندة شـهر،  شود و در نخستین گـام و در ذکـر نسـب سـاز     سیستان هم با بناي سیستان شروع می

گرشاسب، نام پیامبران از جمله حضرت موسی(ع) به عنوان فرزند کیومرث در کنار شاهان دیـده  
  )50: 1381شود. (تاریخ سیستان،  می

یابد و در آن سخنی از تاریخ پیامبران مگر زردشت نیسـت   شاهنامه با شاهان ایرانی ادامه می
کند. در این تـاریخ بخـش    سپ ظهور می) که هنگام پادشاهی گشتا79: 5، دفتر1386(فردوسی، 

هاي ایرانیان و همسـایگان یعنـی تورانیـان و چینیـان، رومیـان و در       اي از تمرکز بر چالش عمده
شـود. حـال آن    نهایت اعراب است. در شاهنامه آمیختگی تاریخ ایرانی با تاریخ اسلامی دیده نمی

آمیخـتن دو تـاریخ اسـت. در تـاریخ     زمان، همین در هم  هاي هم هاي اساسی تاریخ که از ویژگی
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تـر   رود و کفۀ پیـامبران بسـیار سـنگین    بلعمی، تاریخ با داستان پیامبران در کنار شاهان پیش می
انـد کـه    شـده  اي در کنـار هـم چیـده    است. در این کتاب دو تـاریخ ایرانـی و اسـلامی بـه گونـه     

داستان حضرت ادریس(ع) پیش از کنند. براي نمونه  بودن را به ذهن خواننده القا می یکی ازنخست
اسـت.   داستان کیومرث گنجیده و داستان حضرت نوح (ع) پیش از داستان ضحاك جـاي گرفتـه  

وهشت). پرداختن به عصر اسلامی نیز در این کتاب بسیار مفصل اسـت و   : شصت1353(بلعمی، 
در تـاریخ  ) 47: 1391بندي کتاب پس از اسلام با تاریخ خلافت هماهنـگ اسـت. (میثمـی،    زمان

کننـد و بـه    سیستان نیز از همان ابتدا و هنگام بناي شهر پیشگویان ظهور اسلام را پیشگویی می
کنند که سیستانیان اسلام را بدون جنگ و با رغبت خواهنـد پـذیرفت. (تـاریخ     این امر اشاره می

م نیسـت  ) در ادامۀ تاریخ سیستان هم تقریباً سخنی از سیستان پیش از اسلا51: 1381سیستان، 
شـود و تـاریخ صـدر اسـلام روایـت       و این پیشگویی با حذفی عظیم به پیامبر (ص) منتهـی مـی  

شود و سپس تاریخ اسلام محدود به سرزمین سیستان با تمرکـز بـر بزرگـان سیسـتان چـون       می
یابـد، در   شود. تاریخ گردیزي اگرچه همچون شاهنامه با شاهان ایرانی ادامه می یعقوب روایت می

رسد و گردیزي تاریخ اسـلام را   ها خلاصه است و همچنین نهایتاً به تاریخ اسلام می سمتاین ق
گـذرد. بـا تمرکـز نسـبی تـاریخ       امیه سریع می کند. از بنی وار روایت می تا خلفاي راشدین خلاصه

گـذرد و پـس    رسد از پیش از اسلام می کند و سپس به امراي خراسان می عباس را روایت می بنی
) از 273-263: 1363نویسد. (گردیزي،  وار می م را تا سامانیان جز داستان ابومسلم خلاصهاز اسلا

  شود. سامانیان تا غزنویان به دقّت و تفصیل کتاب افزوده می
پایان شاهنامه نیز بسیار ویژه است. این اثر با نابودي پادشاهی ایرانیان و سیطره یافتن قـوم  

تان یزدگرد و شکست و مرگ او، آخرین داستان شاهنامه اسـت.  یابد. داس عرب بر ایران پایان می
است و   دورة شاهنامه غالباً تا حدود زمان مولّف ادامه یافته هاي فارسی هم روایت رخدادها در تاریخ

اي نسـبت بـه دورة خـود     شود خواننده ذهنیت ویژه تمرکز روایت بر دورة تألیف است و سبب می
اند بـراي   گیري شاهنامه نقش داشته یست و ظاهراً آنان که در شکلپیدا کند. شاهنامه این طور ن

اند. از پایان ناگهانی شاهنامه بـا   ساختن زمان حال به گذشتۀ برساخته و آرمانی شاهنامه پناه برده
هـا تـاریخ را بـه دو بخـش      شـود کـه آن   پایان حکومت شاهان در ایران، این گونه برداشت مـی 

کنند و به بخش پسینی کـه تـا زمـان خودشـان ادامـه       آن تقسیم میپادشاهی ایرانیان و پس از 
ها معتقدند نمونۀ آرمانی نظام فرهنگی و حکومت که در شاهنامه ارائه شده  یافته، انتقاد دارند. آن

است و در صفحات فراوانی پیوسته روي آن تأکید شده، باید احیا شود. در سراسر شـاهنامه یـک   
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هاي گوناگون زندگی فردي و اجتماعی را  ده است. نظامی که ساحتنظام ارزشی فرهنگی ارائه ش
گیرد. در پایان شاهنامه و هنگام روایتگريِ پایان این نظام فرهنگی، این نظام با ترفنـدي   دربرمی

گـران مقایسـه شـده اسـت و راویـان شـاهنامه ابـزار         روایتگرانه با نظام فرهنگی روزگار تـدوین 
اي بـر   انـد. داسـتان یزدگـرد مرثیـه     امه را به دست خوانندگان دادهرمزگشایی ساختار روایی شاهن

نابودي نظام فرهنگی پیشین و چیرگی نظام فرهنگی نوین است. نظامی که تـا قـرن چهـار بـه     
توان فهمید ایدة عمدة روایتگـران شـاهنامه، بازگشـت بـه ایـران       طول انجامیده. از این پایان می

اسـت؛ آنگونـه کـه پـس از      است که در شاهنامه تصویر شدههایی  ها و قدرت کهن، با همۀ ضعف
محلـیِ   گـران شـاهنامه بـا ذهیـت اسـلامی      ضحاك تازي این بازگشت رخ داد. ذهنیـت تـدوین  

اسـلامیِ گردیـزي و بـا ذهنیـت بلعمـی در       نگاران تاریخ سیسـتان و بـا ذهنیـت خراسـانی     تاریخ
در یک کل واحد در کنار هـم   هاي فرهنگ غالب و مغلوب را که مجموعۀ دگرگونگی -تاریخش

  فرق دارد.  -داده جاي

  داستان یزدگرد
ایم.  ساز تقسیم کرده رنگ ساز و کم هاي زمانی ژنت را به دو دستۀ برجسته در این پژوهش پارادایم

، دیرش 11هاي توصیفی )، مکث10نگر و گذشته 9نگر ها (آینده پریشی ساز زمان هاي برجسته پارادایم
ها هستند،  هایی از متن که داراي این شاخصه هستند. برجستگی بخش 13کرارو بسامد ت 12صحنه

هـاي ژنتـی،    نگار است. به ایـن شاخصـه   ها در اندیشه و ایدئولوژي تاریخ نشانۀ اهمیت این بخش
  ایم.  شاخصۀ دیگري با نام تراکم رخدادها افزوده

هـاي زمـانی    است. تحلیـل   داستان یزدگرد در پایان شاهنامه در حدود نهصد بیت روایت شده
گویی نشوند. با  گاه سودمند خواهند بود که جزئی مطرح شوند و گرفتار دام کلیّ شناسانه، آن روایت

گنجـد، ناچـار    رخداد این نهصد بیت در حجم مقاله نمـی  توجه به این که بررسی سودمند رخدادبه
  ایم:  از دل داستان برگزیده گونه را به دو دلیل زمان پریشی و هم دیرشی بخشی محوري و بزنگاه

سـاز اسـت. پـس بـراي بررسـی       هـاي عمومـاً برجسـته    پریشی زیرمجموعـۀ شاخصـه   زمان
در «نگر راهگشـا اسـت.    نگر و گذشته هاي دوگانۀ آینده پریشی هاي پیامی، تحلیل زمان برجستگی

» انـد.  ه بـوده تنیـد  هاي محوري داستان درهـم  اند و با پیام نگرها مهم بوده هاي کهن آینده روایت
  ).85: 1386(تولان، 

شدنی بودنـد   نگرانه معتقد به سرنوشتی ناگزیر و کشف هاي آینده راویانِ بسیاري از این روایت
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گونـه بسـیاري از    دانسـتند. ایـن   و سیر تاریخ را معلول سرنوشتی محتوم و قابـل پیشـگویی مـی   
شد. سرچشمۀ برخی  توجیه می رخدادهاي ناخوشایند تاریخی که احتمالاً معلول ضعف بشري بود،

هاي ثابتی بر جهان هسـتی   ها اعتقاد به فلسفۀ تاریخی بود که طبق آن، قانون دیگر از این روایت
شدند عمل یکسان انسانی، در شرایط یکسان، به نتیجۀ یکسان منتهـی   حاکم بودند که سبب می

سازي  اي که روایت را کانونی شد، از اندیشه شود. بنابراین در ابتداي روایت وقتی عمل گزارش می
شـد فهمیـد نتیجـۀ انتهـایی چـه خواهـدبود.        شـد، مـی   کرد و حکیمانه در داستان طـرح مـی   می

نگرهاي دوم را حکیمانه. در تحلیل داسـتان   ایم و آینده نگرهاي نخست را پیشگویانه نامیده آینده
  نگر عظیم پیشگویانه سروکار داریم. یزدگرد با یک آینده

دهـد کـه سـرعت رخـدادها در داسـتان و پیرنـگ        ا دیرش صحنه آنگاه رخ میدیرشی ی هم
رسد. و ما مصـداق تقریبـی    الفارق به نظر می یکسان باشد. مقایسۀ این دو سرعت در بادي امر مع

گاه که رخداد، نوشتن یک متن یـا   دانیم. درواقع آن ها می وگوهاي متن و خصوصاً نامه آن را گفت
دیرشـی و سـرعت    تواند نوعی هم کاس آن سخن و نوشته در متن میگفتن یک سخن است، انع

یکسان رخداد در متن و داستان شمرده شود. ضمناً امر سرعت مـتن و واقعـۀ تـاریخی را نسـبی     
ساعته، در متن در ده صفحه روایت شود  اي نیم کنیم. به این معنا که ممکن است واقعه مطرح می

گـري   ر این مثال آن چه قطعی است، سـرعت پـایین روایـت   ساله در یک جمله. د اي چند و واقعه
  گري مورد دوم نسبت به هم است.  مورد نخست و سرعت بالاي روایت

ایـم.   ساز، بررسی زمانی یک نامه را در متن برگزیـده  با درنظر گرفتن این دو شاخصۀ برجسته
دیرش صحنه دارد هم است و هم  شده هاي ایرانیان و تازیان نگاشته اي که در کشاکش جنگ نامه

گیرد. نامۀ رستم هرمزد سپهدار ایران بـه بـرادرش. پـیش از شـروع      اي را دربرمی نگر عمده آینده
تحلیل نامه بایسته است در مورد حضور این نامه در منابع تاریخی دیگر سخنی چند مطرح شـود.  

دوره بـا شـاهنامه    گزارش این نامه در بخش یزدگرد هیچ یک از آثار تاریخی فارسـی نسـبتاً هـم   
و خوابی که او در شرف جنگ از کمک » رستم«است. در تاریخ بلعمی تنها به منجم بودن  نیامده

) 447: 1380، 3شود.(بلعمی/ نگر اشاره می بیند، به عنوان دو آینده فرشتگان به سپاه مسلمانان می
) امـا در  104-103: 1363در تاریخ گردیزي هم خبري از گزارش نامه یا خواب نیست.(گردیزي، 

، بسیار گـذرا و در یکـی دو   14عربی متقدم نسبت به شاهنامه این نامه با دیرش خلاصه  دو تاریخ
اسـت   اي پیشـگویانه بـه بـرادرش گفتـه     سطر روایت شده است. در تاریخ یعقوبی رستم در نامـه 

یعقـوبی،  .»(بیند و روزگارش به سر آمـده اسـت   برجیس را رو به افول و ناهید را صعودکننده می«
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وار و در چند عبارت به وضعیت ناخوشایند  ) در تاریخ طبري هم رستم در نامه خلاصه144: 1342
گویـد و در   کند و از آراستگی ناهید و اعتدال ترازو و ناپدید شدن بهرام سخن می آسمان اشاره می

  ) 2251: 1354، 5کند.(طبري/ یک جمله چیرگی اعراب را پیشگویی می
ن تفاوت در نقل تاریخ یزدگرد چیست؟ قطعاً تاریخ یزدگرد در خداینامه که غالباً با اما ریشۀ ای

چند واسطه منبع آثار تاریخی دورة اسلامی در زمینۀ ایران است، نیامده بوده است. بنـابراین هـر   
اش، بـه منـابعی    و ایـدئولوژي   هـاي سیاسـی حکـومتی    مورخ براي نقل آن بسته به نظام اندیشه

گرفتـه اسـت. در مـورد شـاهنامه      ها شکل مـی  شده است و تفاوت تبی مستمسک میشفاهی و ک
ها نـام بـرده شـده     احتمالاً سرچشمۀ روایت سخن راویانی است که درشاهنامۀ ابومنصوري از آن

  )61: 1393داند.(ریاحی،  است. ریاحی با همین ذهنیت راوي یزدگرد شاهنامه را دهقان مرو می

   زمانی روایتگري پیش از نامههاي  تحلیل گذراي شاخصه
ها در این پژوهش بـر اسـاس تصـحیح شـاهنامۀ خـالقی اسـت. بـا توجـه بـه           گذاري بیت شماره

کـرد   هاي نامه شدنی نیست. تنها بیت هایی را نقل خواهیم محدودیت حجم مقاله، نقل همۀ بیت
ه تحلیل بایسته است که خواننده بتواند متوجه پیام این پژوهش بشود. براي آمادگی ذهنی ورود ب

اي کوتاه که فضاي داستان را پیش از شروع  را بدانیم: پس از مقدمه  خلاصۀ داستان پیش از نامه
، 15کنـد  کند و حس نابودي یزدگرد و پادشـاهی را بـه ذهـن متبـادر مـی      به ذهن خواننده القا می

ر ایـن خطبـه، ماننـد    خوانـد. د  اش را مـی  گذارد و خطبۀ پادشاهی یزدگرد تاج شاهی را بر سر می
شـود. تأکیـد    هاي دیگر شاهنامه، سخنان شاه با دیـرش صـحنه و در نـه بیـت نقـل مـی       خطبه
داري است که اساس آن  وروش حکومت هاي شاهنامه بر محور ترویج اندیشه سیاسی و راه خطبه

بـل از  مداري شاهان ق  ها بر نیکوسیرتی و دین دو مفهوم داد و دین است. نکتۀ دیگر تأکید خطبه
بـودن   ) زیرا نژاده 15-14شود.( اسلام است. این خطبه با سخنان یزدگرد در مورد نژادش آغاز می

اي که پیش از اسـلام رایـج بـود و پـس از      در شاهنامه از عوامل مشروعیت پادشاه است. اندیشه
هاي ایرانـی دوبـاره مطـرح شـد و نویسـندگان شـاهنامه        گرفتن نخستین حکومت اسلام با شکل

ومنصوري، منبع اصلی شاهنامه، هم با آوردن نـژاد پادشـاهانۀ ابومنصـور بـر آن تأکیـد ویـژه و       اب
) به این بهانه و براي ردیـابی ایـدئولوژي حـاکم بـر     145-144: 1382معناداري داشتند. (ریاحی، 

هاي ابومنصور عبدالرزاق طوسی، آوردن اطلاعاتی چند دربارة زندگانی سیاسی  شاهنامه در اندیشه
  نماید: و و پسرش بایسته میا
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هـاي   دوسـت و اسـماعیلی بـا اندیشـه     نـژادي ایـران   وار باید گفـت دهقـان   دربارة او خلاصه
ضدخلافت و در سـوداي حکـومتی مسـتقل بـود و در همـین راسـتا امکانـات تـألیف شـاهنامۀ          

انیان اي براي خود آورد که نسـبش را بـه ساس ـ   نامه ابومنصوري را فراهم آورد و در متن آن نسب
ق در 336ق از طرف ابوعلی چغانی حـاکم طـوس بـود. در سـال     334رساند. او پیش از سال  می

ق در ري بـه  337شورش او علیه نـوح بـن منصـور شـرکت کـرد و پـس از شکسـت در سـال         
الدوله پیوست و در جنگ او با مرزبان بن رستم حاکم آذربایجـان همکـاري کـرد و پـس از      رکن

ق بـه ري بازگشـت و   338شد و در مراغه به نام خود سکه زد. در سال  پیروزي، حاکم آذربایجان
ق حاکم هرات شد و حکومت طوس را بازپس گرفـت. در  347هدایایی به نوح فرستاد و در سال 

ق سپهسـالار  349ها شاهنامه ابومنصوري به همت او و وزیـرش تـألیف شـد. در سـال      این سال
ه جاي او منصوب شد. اندکی بعد عصیان کرد و بعـد  خراسان شد. مدتی بعد عزل شد و الپتگین ب

ق دوباره سپهسالار خراسان و مأمور برخورد بـا الپتگـین   350از مرگ عبدالملک سامانی در سال 
شد. مجدداً شورش کرد و در جنگ بـا ابوالحسـن سـیمجور، سپهسـالار جدیـد خراسـان کشـته        

ف بـه امیـرك طـوس کـه حـامی      ) پسر او محمد بن عبدالرزاق معـرو 60-56: 1393شد.(ریاحی،
ق در قیـامی در نشـابور   377فردوسی بود و شاهنامه ابومنصوري را در اختیار او قرار داد، در سال 

به دستور سبکتگین در زندان به قتـل رسـید.(همان:    387اسیر شد و به بخارا برده شد و در سال 
مچنـان در شـهر طـوس    ) بقایاي خاندان عبدالرزاق تا زمان بیهقـی و سـلطان مسـعود ه   92-93
اند. در تاریخ بیهقی گزارشی از حملـۀ طوسـیانی کـه سالارشـان مـدبري از بقایـاي        نفوذ بوده ذي

عبدالرزاقیان بود، به نشابور و شکست سنگینشان از احمـد علـی نوشـتگین آمـده اسـت.(بیهقی،      
1384 :551-552 (  

امۀ فردوسی و ابومنصوري، تنیدگی ایدئولوژي و اندیشۀ سیاسی حاکم بر تألیف دو شاهن درهم
ها سـخن از   از ابیاتی در شاهنامه درمورد ابومنصور و پسرش، امیرك طوس، پیداست. در این بیت

اي است که از گه باستان فراوان بدو انـدرون داسـتان بـوده و در دسـت موبـدان و بخـردان        نامه
اد (ابومنصـور) بـه کمـک    نژاد و دلیـر و بـزرگ و خردمنـد و ر     است و پهلوان دهقان پراکنده بوده

هـاي شـاهان و گشـت جهـان بـن       اي از سـخن  موبدان سالخورد، بر اساس همان نامه، نامورنامه
  )125-115افکنده است. (دیباچه: 

پسر ابومنصور نیز در شاهنامه مهتري گردنفراز و جوان و از گوهر پهلوان و خردمند و بیدار و 
کند. فردوسـی بـا    م سرودن شاهنامه حمایت میشود که از فردوسی هنگا روان توصیف می روشن
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اي چنـدبیتی   دهد و سرانجام مرثیه سرودن چند بیت پر آب و تاب دربارة حمایت او داد سخن می
  )160-146دهد. (همان:  انگیز درباب نابودي و گم شدن او از انجمن ترتیب می و دل

شود و در بیت بعد عمـر،   ت میادامه، گذر شانزده سال در یک بیت و با شتابی فراوان روای در
فرستد و در روایتی  فرستد. یزدگرد هم رستم هرمزد را می خلیفه دوم، سعد را با سپاه به جنگ می

شـمر بـودن، خردمنـدي،     هـاي رسـتم یعنـی سـتاره     ) از ویژگی28-27( با مکث توصیفی دو بیتی
 ـ هوشمندي، گردي، جهانداري و پیرویش از موبد سخن به میان می هـا مطلقـاً در    ن مکـث آید. ای

هـا نـام    رساند. جداي از ایـن مکـث   مورد سعد وجود ندارد و برجستگیِ سويِ ایرانیِ چالش را می
سـببی   هاي رستم دستان قهرمان ملیّ ایرانیان است و این تلاقی شاید بی  گر ویژگی رستم، تداعی
شهریار است. در ایـن   داستان یزدگرد 16ترین حذف هاي دهندة یکی از مهم نشان 30نباشد. بیت 

شـود.   یابد و رخدادهاي سی ماه از جنگ قادسیه حذف می بیت ناگهان سرعت روایت افزایش می
ها نسبت به وقایعِ  اي دیگر است به سويِ اندیشۀ مورخان و دید ویژة آن این ویژگیِ روایی دریچه

 ـ    داستانِ یزدگرد و نشان می آور  گـران ننـگ   دویندهد جنگ قادسیه و شکسـت ایرانیـان بـراي ت
انـد. بلکـه در پیرنـگ بـرآورده از      است و دربارة سی ماه از این جنگ حرفی به میان نیـاورده  بوده

پرداخت. همچنـین ایـن    ها خواهیم اند که به آن حقیقت تاریخی، مواردي دیگري را برجسته کرده
» ه رزم جستن در قادسـی سی ما«سازِ بازگو است؛ با این شیوه که از  رنگ رخداد داراي بسامد کم

  تنها یک بار یاد شده است. » همی«به مدد پیشوند فعلیِ 
شمر بـودن   مصراعی که به داد و مهر و ستاره هاي بعد جدا از یک مکث توصیفی تک در بیت

  شود:  تر روایت می شود، رخداد پیشگویی با چهار رخداد کوچک رستم اشاره می
ــپهر « ــمار ســ ــتم شــ   بدانســــت رســ

ــ ــت یهم ــا گف ــتین يرزم را رو نیک   س
ــب ــلاّب اوردیــ ــو  صــ ــر گرفــ   تاختــ

  

ــتاره ــر  سـ ــا داد و مهـ ــود و بـ ــمر بـ   شـ
  ســـتین يجـــو نیره آبِ شـــاهان بـــد

  »ز روز بـــلا دســـت بـــر ســـر گرفـــت
  

)31-33(  
تر، در پیرنگ با سیري کُند  اي از رخدادهاي کوچک این که رخداد پیشگویی به شکلِ زنجیره

هـاي زمـانی    آمده، بیانگر تأکید بر این رخداد است. در این پـژوهش، ایـن پدیـده را تـراکم پـاره     
شـود. اولـین    نگـر در پیرنـگ فـراهم مـی     ایم. با این پیشگویی زمینۀ منطقی حضور آینـده  نامیده

است. این کـه   نگر اساسی و مهم داستان در همین بخش و به واسطۀ همین پیشگویی آمده هآیند
راوي مورخ، از ترتیب خطیّ داستان بگذرد و رخدادهاي آینده را در خلال رخدادهاي حالِ داستان 
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داناییِ یـک   ها نقل کند، نیاز به توجیهی منطقی دارد؛ توجیهی که این از پیش و از زبان شخصیت
پذیر کند. در ایرانِ کهـن و بـه پیـروي از آن در شـاهنامه اعتقـاد       یت را براي مخاطب باورشخص

 ـیباسـت. (  عموم بر تأثیرِ وضعیت اجرامِ آسمانی در رخدادهاي زمینی بوده در ) 359:  1367 ،یرون
هـاي گونـاگون آسـمان در     اي کـه از نتیجـۀ وضـعیت    این اندیشه، اخترشناس، بـا اطّـلاعِ قبلـی   

 )115: 1386(هینلز، بینی کند. تواند پیشامدها را شناسایی و حتی پیش اي زمینی دارد؛ میرخداده
هاي منجم در جامعۀ ایرانِ کهن است. در شاهنامه معمولاً با اسـتفاده   بنابراین، پیشگویی از نقش

صـورت موجـه در پیرنـگ     نگرهـا بـه   از این نقشِ مقبول در فضـايِ مخـاطبینِ شـاهنامه، آینـده    
آید که چگونـه مـثلاً شخصـیت رسـتمِ      اند و براي مخاطبین این پرسش به وجود نمی گرفته جاي

انـد و چگونـه ایـن رخـدادها در شـاهنامه       نداده  گوید که هنوز رخ هرمزد از رخدادهایی سخن می
شُـمر را در جهـانِ واقـع امـري      ها پیشـگوییِ سـتاره   اند. زیرا آن شده زودتر از زمانِ وقوعشان نقل

نگر به واسطۀ پیشگویی در شاهنامه زیـاد اسـت و معمـولاً ایـن      هاي آینده دانند. نمونه می ممکن
کننـد. رسـتم پـس از رخـداد متـراکم پیشـگویی        نگرها در پیرنگ نقش اساسی بـازي مـی   آینده

  )34نویسد. ( اي به برادرش می دردمندانه نامه

   تحلیل نامه
 95اي بلنـد و   صـورت زنجیـره   آید، سپس به می 34 وار در بیت رخداد نوشتن نامه در ابتدا خلاصه

بخـش نخسـت    شود. گزارش دوم نامه دو بخـش دارد.  بیتی، با دیرش صحنه، تکرار و تشریح می
است؛ ستایش پروردگـار در ابتـداي    که تنها یک مصراع را پوشانده و به مکثی توصیفی ختم شده

 و 35( ادامۀ نودوچهار بیتی، روایـت شـده   به گونۀ رخدادي مجزّا از» نخست«نامه است و با لفظ (
کند و پافشاري تدوینگرانِ شاهنامه بر  ما را از اهمیت این رخداد در ذهن و روایت راوي باخبر می

کند. مکث توصـیفی در مصـراعِ دوم ایـن بیـت      خداورزي سرانِ ایرانِ قبل از اسلام را آشکار می
ژي شخصیت رستمِ هرمزد درمورد تأثیرِ روزگار اسـت  بیانگرِ ایدئولو» روزگار بد و نیک دید کزو«

نـک:  ( اسـت.  و این که کردگار و تأثیرش بر آفرینش، در اندیشۀ او بالاتر از روزگـار قـرار گرفتـه   
پیامِ غیرمسـتقیم آوردن ایـن مکـث پـیش از تشـریحِ پیشـگوییِ شکسـت         )268: 1389 ،یخالق

است و دیگـر ایـن کـه شـباهت      ضعف نبوده ایرانیان، این است که شکست مقدر بوده و ناشی از
است، همسـویی اندیشـۀ راویـان را بـا      اندیشۀ این قسمت با مقدمۀ داستان که از زبان راوي آمده

  دهد. اندیشۀ حاکم بر روایت و ساختار ویژة روایت، نشان می
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سپارد و شخصیت بـه   آنگاه که راوي عنان روایت را با دیرش صحنه به شخصیت داستان می
شود بررسی زمانی کـرد. بـا    گوید، همین روایت شخصیت داستانی را نیز می راوي سخن میجاي 

  بنگرید: 37-36هاي  در بیت» هاي توصیفی مکث«این تصور به 
ــمان دگـــر گفـــت«   کـــز گـــردش آسـ

ــنم   ــه مــــ ــارتر در زمانــــ   گنهکــــ
  

ــده ــردم پژوهنــ ــود مــ ــدگمان شــ   بــ
ــاز ــرمن رایـــــ ــار آهـــــ   »مگرفتـــــ

  

)36-37(  
زمینۀ ذهنی براي خوانندة نامه، برادر رستم، در جهت مطرح کردنِ ها ایجاد  کارایی این مکث

مقدمـه از گـردش آسـمان و بـدگمانی پژوهنـدگان       که بـی  36است. در بیت  41تا  38هاي  بیت
شـود   آید، به ذهن گیرنـدة نامـه متبـادر مـی     سرنوشت به علّت دانستن راز این گردش سخن می

ر ارتباط خواهدبود. این نوع مکث را، مکث توصـیفی  سخن بعدي با آسمان و تقدیر و پیشگویی د
  کند. تر می ایم در برابر مکث تشریحی که رخدادهاي قبلی را براي مخاطب روشن ساز نامیده زمینه

آمده کـه مکـث دوم از    38نگر افول ساسانیان ابتدا در قالب دو مکث توصیفی در بیت  آینده
دارد. ظاهراً مکث دوم دربـارة شکسـت سـپاه و     لحاظ زمانی نسبت به مکث مصراع نخست تقدم

مکث نخست دربارة تبعات این شکست، یعنـی نـابودي پادشـاهی ساسـانیان اسـت. آنگـاه کـه        
شوند، تأکید بر قطعیت آنها بیشتر از حالـت معمـولی    نگرها در قالب مکثی توصیفی ارائه می آینده

چنـان رخـداد     ، آن»دشاهی تهـی اسـت  که این خانه از پا«شود  گفته می 38است. وقتی در بیت 
شود که در زمان حال به عنوان مکـث توصـیفی از آن    نابودي ساسانیان قطعی در نظر گرفته می

  آید: سخن به میان می
  »فرّهی است و پیروزي هنگام نه تهی است                       پادشاهی از خانه این که«

)38(  
ایـن   .هاي آسمانی دارند اشاره به پدیده 41و  40بیت هاي دو  به همراه مکث 39رخداد بیت 

نگر نیستند، پل هایی از زمان حال هستند که میان حال و آینـدة داسـتان    موارد اگرچه خود آینده
کنند. بدین صورت که نگریستن کنونی خورشید از برج چهـارم،   در بافت پیرنگ ارتباط برقرار می

دة داستان است. بهرام و زهره هم اکنون در وضـعیتی ویـژه   با هدف بد رسیدن به ایرانیان در آین
قرار دارند که نتیجۀ آن گزند رسیدن به ایرانیان در آینده است. برابر شدنِ تیر و کیوان در آسمان 

  و رفتن عطارد به برج دو پیکر هم مانند دو مورد قبلی است.
پیرنگ دارنـد، مصـراع اول   داراي دو رخداد است که البته شروعی قبل از زمان حال  42بیت 
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بیند. همچنین  دهد رستم مدام سرنوشت را می است، خبر می هم آمده 17که به صورت بسامد بازگو
گزارش مکرّر این رخداد، بسامد تکرار به وجود آورده که خود نشانۀ تأکید بر آن در جریانِ پیرنگ 

رستم از زوالِ ساسانیان و وضعِ بد  بسامد بازگو دارد و این تکرار اهمیت غمِ درونی 43است. بیت 
  کند: ایرانیان پس از شکست را در نگاه تدوینگرانِ شاهنامه، آشکار می

  »همی برگزینم خامشی همی                                     وزو ببینم ها بودنی همه«
)43(  

سـازي   آمـاده نگرنمـا و   هاي توصیفی آینـده  سرانجام پس از آوردن چندبارة مکث 45در بیت 
  شود: فضاي ذهنی مخاطب، مستقیماً رخداد آینده نقل می

  » انیستاره نگردد مگر بر ز ن                           ایاز تاز دیپس شکست آ نیکز«
)45(  

شـود. و   این سومین مرتبه است که به شکست نیامده، مستقیم یا غیـر مسـتقیم اشـاره مـی     
  سرشار از بارِ روانی و عاطفی.» هاي توصیفی مکث«ت با اس جالب اینکه هر سه بار آمیخته

اي در دلِ  پریشـی  شود، کـه زمـان   نگر بیرون داستانی ظاهر می ناگهان یک آینده 46در بیت 
داستانیِ مربوط به شکست ایرانیان است. حدود زمانی این رخداد، به زمـان   هاي درون پریشی زمان

ین پلِ اساسی داستان بین زمان داستان و زمان روایت شود و نخست روایتگري و راوي نزدیک می
آید. نقش این ترفند کشاندنِ داستان و تبعات آن به زمان روایت است، خاصـه کـه    به حساب می

این روایت در نظرِ نگارندگان و مخاطبان، عین تاریخ است؛ تاریخی که تبعات آن به زمـانِ حـال   
  منتهی شده است:

  »نسپرد یکس یتیتخمه گ نیکز                               ذردچارصد بگ انیسال نیبر«
)46(  

انـد،   صـحنه آمـده   اي با دیرش شـبه  به صورتی زنجیره 52تا  47هاي  رخدادهایی که در بیت
سـازي روایـت هسـتند. علـت ایـن       (پیشنهادهاي سپاه مقابـل بـراي مصـالحه) نشـانۀ برجسـته     

 ـ( 53مصراع نخست بیـت  » توصیفی مکث«سازي چیست؟ ظاهراً پاسخ در  برجسته اسـت   نیچن
است. مکثی که محتواي ِ اساسیِ آن دورویی دشمنان است. همسـویی   ) آمدهستیگفتار و کردار ن

شود که راوي بیرونی به این  اندیشۀ مورخ با اندیشۀ رستم هرمزد در این زمینه، از آنجا روشن می
؛ در حـالی کـه تـأثیر چنـدانی در رنجیـرة      رخداد مجال بروز مفصل و با تراکم بیشـتر داده اسـت  

  معلولی رخدادهاي کلان تاریخی نداشته است:  علی
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 اي است که تکرار »مکث توصیفی«) نیز ستیجز از گردش کژِّ پرگار ن( 53مصراع دومِ بیت
است، تأکید بر اینکه سبب این شکسـت (کـه در اندیشـۀ     41تا  39هاي  و تأکید بر مضمون بیت

اهنامه نقطۀ ابتدایی حرکت خط تاریخ به سمت زمان ناخوشایندي است که آنها در نگاران ش تاریخ
  آن قرار دارند) تقدیر بوده و نه نادرستیِ عملکرد ایرانیان: 

  »چنین است گفتار و کردار نیست                        جز از گردش کژ پرگار نیست«
)53(  

 هـا و   ، منظـور شکسـت  »نیز«راً با توجه به واژة گیرد. ظاه نگر را در بر می یک آینده 54بیت
اشـاره بـه شکسـت در جنـگ قادسـیه دارد. در      » بـرین «هاي پس از قادسیه است و واژة  جنگ

آید و در نقطۀ مقابل، رخدادهاي دیگري مطرح  ها به میان نمی شاهنامه تقریباً حرفی از این جنگ
نگاران به علّت این که نشانۀ  از نظر تاریخها رخدادهایی هستند که  شوند. این جنگ و برجسته می

  شوند: خواري ایرانیان هستند، ارزشِ روایتگري مفصل ندارند و با حذف و خلاصه روبرو می
  »دمانکشته شود صد هزبر  که                           بود هر زمان یجنگ زین نیبر«

)54(  
شامل توصـیفاتی از بزرگـان سـپاه     است، را پوشانده 57و  56هاي  اي که بیت مکث توصیفی

ایران از زبانِ رستمِ هرمزد است. اینکه زمانِ داستان در چهار مصراع از متن ایستاده و سرعت به 
دهد. در حالی کـه   سازيِ راوي را در برخورد با سپاهیان ایران نشان می است، برجسته صفر رسیده

ة ایرانیان تا این بخش از متن آمده و در ادامۀ هاي توصیفی که دربار در برابر تعداد زیاد این مکث
) در بارة تازیـان در مـتن   53متن نیز به وفور خواهد آمد، تا کنون تنها یک مکث توصیفی منفی (

  است.  شده گنجانده
شود. این پندها و دستورها را فارغ از  پندها و دستورهاي رستم به برادرش آغاز می 62از بیت

ایم. در این قسـمت از مـتن، رسـتم     نگر درنظر گرفته نوعی رخداد آیندهمحقّق شدن یا نشدنشان، 
آیند  خواهد و طرفه آنکه رخدادها بلافاصله پس از هم می انجامِ شتابان کارهایی را از برادرش می

انـد.   اي که شش رخداد تنها در چهار بیت از متن آمـده  گیرد. به گونه و پیشرفت پیرنگ شتاب می
رش با مفهوم متن هماهنگ است و ساختار آمدنِ رخدادها مفهوم شـتاب را  پس در این بخش دی

  است. آمده 65اکنون با همین هدف در متن در بیت  به معناي هم» واژة همیدون«کند.  القا می
از زبان راوي  19و  4هاي  هاي بیت با مضمون تقدیر، یادآور مکث 68بیت » مکث توصیفی«

هـاي   یکسان در جاهاي مختلف و از زبـانِ شخصـیت  » صیفیهاي تو مکث«و یزدگرد است. این 
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دهد که سبب شکل گرفتن روایتی ویژه از تـاریخ   مختلف متن، وحدت اندیشگیِ متن را نشان می
  کند: براي بارِ چندم بر خدامحوريِ ایرانیان پافشاري می 73شده است. در زنجیرة پندها، بیت 

  »يسرا یسپنج نیبپرداز دل زي                           پرستان گرا زدانیبه  شهیهم«
)73(  

علّـت رخـدادهاي پـیش از      ، نقش آن را در تشریح78بیت » مکث توصیفی«در » که«واژة 
» مکث توصیفی«بودنِ آن است. این » مکث توصیفیِ تشریحی«است و بیانگر   خود آشکار کرده

در زمان اکنون داستان (لحظۀ نوشـتنِ نامـه) جـاي    از نظر زمانی وابسته به رخدادهایی است که 
دارند و آمدنش در میانِ انبوه پندها، پریشانی ذهن رستم و حالت درونیِ او را بـه ذهـن خواننـده    

نگر مرگ  رساند. آمدنِ آینده کند و ارزش هنري شاهنامه را در زمینۀ انتقال عواطف می متبادر می
 اش  رار، براي بار پنجم در دلِ نامه، یقینِ پیشگو از پیشگوییبا بسامد تک 79رستم در ابتداي بیت

شـود و او هـم از    لحظه این یقین به ذهن خواننده هم منتقـل مـی   به زمان، لحظه رساند. هم را می
شود. جذّابیت معمول پیرنگ که بر پایۀ عطـش دانسـتن    سرنوشت شومِ سپاه ایرانیان مطمئن می

رود و جذّابیت اینکـه چگونـه داسـتان بـه ایـن       شود، از بین می میآخرِ داستان در خواننده ایجاد 
مکـث توصـیفی عـاطفی،     80گیرد. مصراع دوم بیـت   انتهايِ مشخصّ خواهدرسید، جایش را می

  اي است دربارة ایران، که راوي در سخنان رستم چیده: برانگیزنده و زیرکانه
  »نزمی رانیا نِیخوشا باد نوش                          نیسرانجام از ابمین ییرها«

)80(  
چرخنـد و بسـامد زیـاد ایـن پنـدها       نگرهاي پندآمیز پیرامون محورِ شاه می در این بیت آینده

رفت از داستان، بیش از آنکه بـراي خـود افسـوس بخـورد،      دهد رستم، قهرمانِ این پی نشان می
پنـدها درمـورد فـداکاري، عمـق      نگران سرانجام یزدگرد پس از خود است. ضمناً مفهوم تند این

که در میانۀ پندها » هاي توصیفی مکث«سازد. کاربرد  اندیشۀ رستم دربارة پادشاهی را روشن می
 تخمۀ نامـدار  کزین«است، تشریح علّت و اهمیت رخدادهاي پیشین است. براي نمونه: چون  آمده

 گیتـی  بـه «و چون » مدار رامیگ جان و تن و تو گنج«پس » بلند شهریارِ جز ست نمانده ارجمند/
 سسـتی  هیچ مکن کوشش ز«پس تو  »بس اوست یادگار ساسانیان ز«و » پروردگار او نیست جز

  ».مدار گرامی جان و تن و گنج تو«و » به کار
آور سردرگمی رستم را میان اعتقاد به جبر و  نگرهايِ یقین آوردن اینگونه پندها در کنار آینده

افزاید. رستم از سویی نابودي را سرنوشت محتـوم   ر بار عاطفی روایت میدهد و ب اختیار نشان می
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تـوالیِ   84-83دهـد. در دو بیـت    داند و از طرفی برادر را به جلوگیري از نابوديِ شاه پند مـی  می
نگر، اوج پریشانیِ ذهنـیِ رسـتم را    مربوط به زمان حال و رخدادهاي آینده» هاي توصیفی مکث«

  است. عاطفی و تأثیرگذار کرده رساند و روایت را می
بارِ دیگر علّت آمدن ایـن پنـدها را بـا     83-82هاي  در بیت 81بیت » مکث توصیفی«تکرار 

اند. یعنی آخرین  کند. همۀ این پندها بر اساس همین مکث شکل گرفته تأکیدي بیشتر روشن می
در نظرِ ایرانیان، نکتـۀ مهـم   کس بودن یزدگرد از نژاد ساسانیان، ظاهراً فراتر از اهمیت پادشاهی 

نگاران است که با گنجانـدن و   سرنوشت شومِ ایرانیان پس از آخرین پادشاه ساسانی در نظر تاریخ
  اند.  اش کرده گزارش چندبارة آن در کلامِ رستم، برجسته

نگري که در دو بیت  شود. چهار آینده داستانی آغاز می نگرهاي بیرون سلسلۀ آینده 86از بیت 
اند با هم موازیند. ظاهراً در نخستینشان حضور ابوبکر و عمر و و در دومـین شـهرت    آمده 86-87

آنها، در تقابل است با ابیاتی که قبلاً در بارة یزدگرد و لزوم مراقبت از او مطرح شد.(آن سخنان و 
ی ایرانیـان  نصایح ناگهان اطّلاعات ذهنی رستم را در باب آینده تداعی کرد.) تخت نماد فرمانروای

تواند نماد خلافت باشد. ایـن تقابـل    و منبر در برابر آن می )200-202: 1388 ،ینک: خالق است(
هاي بعدي، منظور از  به صورت متناظر با تقابل یزدگرد و بوبکر و عمر آمده است. با توجه به بیت

آب و تـاب فـراوان و    است که از ابتداي شاهنامه با  ، ظاهراً ساختارهاي اجتماعی»هاي دراز رنج«
 نـه «هـاي   است. در گـزاره  شده مثبت و آرمانی توصیف می  سازي روایی به عنوان ویژگی برجسته

 نـه  گوهر کفش/ نه زرینه نه و تاج و نه تخت نه«و  89در بیت » شهر نه بینی، دیهیم نه و تخت
از  84در بیـت  » دریغ ایـن سـر و تـاج و ایـن مهـر و داد     «و  92در بیت » درفش سر بر نه افسر
و با حسرت فراوان از نابودیشان و جایگزینی موارد منفیِ متضاد بـا   شده هاي این ساختار یاد نشانه

ها و  است. نشانه شده آنها، به گونۀ نشیبی طولانی مدت که به دنبال فرازي خواهد رسید، خبر داده
داد و «سشـان دو مفهـوم   بـود و اسا  دیرشی خطبۀ یزدگرد هم آمـده  اي که درهم ساختار فرهنگی

، دلیـل ایـن    89مصـراع دوم بیـت   » مکث توصـیفی «بود. گنجیدن ناگهانی و بی مقدمۀ » دین
داند نه اشتباهات ایرانیان. در مصراع نخسـت ایـن بیـت     ها را وضع ستارگان و تقدیر می وارونگی

نـابودي مـردم و    اشـاره بـه  » نه شهر«، اشاره به نابوديِ پادشاهی و »بینی دیهیم نه و تخت نه«
  سرزمین دارد:

  داد  و مهـر  ایـن  و تـاج  و سـر  این دریغ«
ــو ــدرود تـ ــاش پـ ــدار و بـ ــاش جهانـ   بـ

  بـه بـاد   شـاهی  تخـت  خواهـد شـدن   که
ــر ز ــن بهـ ــه تـ ــه شـ ــار بـ ــاش تیمـ   بـ
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ــر او ــد گ ــو را ب ــد، ت ــر آی ــیش س   اوي  پ
ــو ــا چـ ــت بـ ــر تخـ ــر منبـ ــد برابـ   کننـ
ــه ــردد تبـ ــن گـ ــج ایـ ــاي دراز  رنـ   هـ

  شــهر نــه بینـی،  دیهــیم نـه  و تخــت نـه 
  

  و یافـــه مگـــوي بســـپار شمشـــیر بـــه
ــه ــام همـ ــوبکر نـ ــر و بـ ــد عمـ   کننـ

ــیبی ــت نشــ ــیش درازســ ــراز پــ   فــ
  »بهــر  راســت تازیــان همــه از اختــر

  

 )84-89( 
پریشـی تـا لحظـۀ حـالِ داسـتان) در زمینـۀ        (فاصـلۀ وقـوعِ زمـان   18نکتۀ مهم تغییر گستره

با وجود کشیدنِ زمان به بیرون از داستان،  90نگرهاي پیش از بیت  نگرهاست. گسترة آینده آینده
آیند، جهش زمانی به کمـک عبـارت    می 90تر از گسترة آنهایی است که پس از بیت  بسیار کوتاه

آید. هنگامی که در بیـت   داستانیِ مصراع نخست بیرون می نگر درون و از دلِ آینده» به روزِ دراز«
شود، گستره بسیار بلندتر از قسمت پیشـین (کـه اشـاره بـه      هاي عباسیان می بحث از ویژگی 91

نگرهـا   اي اسـت کـه در زنجیـرة آینـده     دورانِ عمر و ابوبکر دارد.) است. این نشانۀ حذف پوشیده
شده به زمانِ روایـت اسـت.    گستره، نزدیک شدنِ پیرنگ از زمان روایتاست. نتیجۀ تغییر  داده رخ

(زمانی که راوي در آن مشغول روایتگريِ زمانی دیگرست.) روایتگران با اسـتفاده از ایـن امکـان    
اند؛ از یک سو انتقادهايِ اخلاقی، اجتماعی و سیاسی از زمان خود  روایی، با یک تیر دو نشان زده

اند؛ و از سـویی دیگـر    اند، جاي داده ه در قالب پیرنگی که از تاریخ ارائه کردهبه صورتی پوشید را 
ریشۀ این مشکلات را در بزنگاه تاریخیِ شکست ایرانیان و تبعات حضور متمـاديِ بیگانگـان در   

قدري مهم بـوده   اند. این دیدگاه درمورد بیگانگان در شاهنامۀ ابومنصوري به این سرزمین دانسته
هاي پادشـاهی ایرانیـان و پـیش از ذکـر      اي گذرا به سلسله دمۀ کوتاه آن، پس از اشارهکه در مق

هـا رفـت از آشـوب     و اندر میان گاه پیگارها و داوري«است:  نسب ابومنصور با هنرمندي گنجیده
ها و بیشی کردن و برتري جستن کز پادشاهی ایشان این کشور بسـیار   کردن با یکدیگر و تاختن

بیگانگان اندر آمدندي و بگرفتندي این پادشاهی به فروتنی. چنانکه به گاه جمشید تهی ماندي و 
) ایـن  144: 1382ابومنصور عبـدالرزاق،  »(بود و به گاه نوذر بود و به گاه اسکندر بود و مانند این.

بنـدي   هاي شکست ایرانیان و بازآمدنشان به قدرت و پایـان  ها و تأکید شاهنامه روي بخش گزاره
نگـاري   تواند مصداق همین چرخه باشـد، بـه روشـنی از ابعـاد تـاریخ      ن یزدگرد که خود میداستا

نگارانی که این ساختارِ زمـانی را بـرايِ    دارد. تاریخ برمی  شاهنامه و اندیشۀ سیاسی پشت آن پرده
دات انـد. اهمیـت ایـن انتقـا     اي از سنخِ اندیشـۀ شـعوبیه داشـته    اند اندیشه نهاده تاریخ یزدگرد، بنا

تدوینگران از زمان خود، تا جایی است که بخش بسیار بلندي از متن(سـیزده بیـت)، را بـه خـود     



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ارة 

شم
ت (

ا
3/80(

 

 نگاري شاهنامهبررسی و تحلیل روایتگري ایدئولوژیک در تاریخ

٦٦  

هاي زمانی در این بخش نیز قابل توجه است. در  اختصاص داده است. همچنین تراکم بسیار پاره
 نگـر  نگري نقل شده است. قـرار دادن ایـن گذشـته    نگرها گذشته ناگهان در میانۀ آینده 109بیت 

شده (زمان شاهنامه) در قیاس با زمان راویان است. این زمـانِ   براي یادآوريِ زمان مطلوبِ روایت
  مطلوب، که در آن شادي فاش است، زمانِ بهرامِ گور از پادشاهان ساسانی است.  

  بـــه روز دراز، دیـــچـــو روز انـــدر آ «
   اهیســــ یگروهــــ شــــانیبپوشــــند از

   کفـش  نـه ینـه تـاج و نـه زر    تخـت و  نه
 ـی رنــج  بــه    بــر خــورد   يگــر ید یکـ

ــب آ ــش ــی دی ــد  یک ــان کن ــم رخش   چش
ــتانند ــان د ةســـ ــتیروزشـــ     گرســـ

ــانیپ ز ــت  مـــ ــد و از راســـ   یبگردنـــ
ــپ ــو  ادهیــ ــردم جنگجــ ــود مــ   يشــ

ــاورز جنگــ ـ ــود بــ ـ یکشـ ــر یشـ   هنـ
ــربا ــا یدهمیــ ــآن، آن از ا از نیــ    نیــ

  دز آشــــکارا شــــو   بتّــــر   ینهــــان 
ــد    گـــردد پـــدر بـــر پســـر    شیبدانـ

  اریشــــهر هنــــر یبــــ ةشــــود بنــــد
  

  نیـــاز یاز خواســـته بـــشودشـــان ســـر 
  نهنـــد از بـــر ســـر کـــلاه     بـــا یز د

  نه گـوهر نـه افسـر نـه بـر سـر درفـش       
 ـ     ننگـــرد یبــه داد و بــه بخشـــش همـ

  را خروشــــان کنــــد ینهفتــــه کســــ
  و کلــه بــر سرســت   انیــکمــر بــر م 

ــ ــژّ یگرامــ ــود کــ ــت يشــ   یو کاســ
  يســوار آنــک لاف آرد و گفــت وگــو   

ــر آ  ــر کمتــ ــژاد و هنــ ــنــ ــر دیــ   ببــ
  نینداننــــد بــــاز آفـــــر   نیز نفــــر 

  شاهشـــان ســـنگ خـــارا شـــود   دل 
 ــ   گـــر چـــاره نیپســر بـــر پـــدر همچنـ

ــ ــژاد و بزرگـ ــاین ینـ ــار دیـ ــه کـ   ....»بـ
  

)90-108(  
همچنـان پیرنـگ    117-116نگرِ شکست و نابوديِ ساسانیان در دو بیت  تکرار تلویحی آینده

برد. بسـامدهاي بـازگو    داستان را بر اساس این پیشگویی که زمینه در تقدیرگرایی دارد، پیش می
نشانۀ استمراريِ  ها، نشان از روانِ متاثّر و پریشان رستم دارد. در این بیت 120-118هاي  بیت در
  بیانگر تأکید رستم بر ادعایش و شدت پریشانیِ او است:» همی«

ــا«... ــه ت ــوان از م ک ــن شــدم پهل ــم   انی
ــ ــ نیچنـ ــا یبـ ــپهر وفـ ــردان سـ   گردگـ

ــرا ت ــمــ ــانیپ زیــ ــن کــ ــذار آهــ   گــ
ــان ت ــهم ــردن پ  غی ــز گ ــک ــ لی   ریو ش

ــرّد ــ نبـ ــر تاز  یهمـ ــت بـ ــپوسـ    انیـ
  

 ـ  ـت نیچنـ   .انیشــد بخــت ساســان    رهیـ
  مهــــر دیــــدژم گشــــت و از مــــا ببرّ

ــی ــه ن همـ ــر برهنـ ــایبـ ــار دیـ ــه کـ   بـ
ــت   ریبـــه آورد زان زخـــم ســ ـ  ینگشـ

ــان   ــر زیـ ــدم بـ ــان آمـ ــش زیـ   »ز دانـ
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 )116-120(  
امـه  کند. این ن ، نیز رستم براي بار چندم به پایان روزگار نژاد ساسانیان اشاره می125در بیت 

از بن، بر محور همین پیشگویی و افزایش لحظه به لحظۀ یقین خواننده نسبت به آن، بـا کمـک   
رود. تقریباً در این نامه هر چند بیت یک بار، یادي از خواست آسمان  ها پیش می تکرارها و تراکم
ح یک بـار دیگـر تـرجی    128نگر دعایی بیت ) درآینده130و 128، 127، 125شود.( و نتیجۀ آن می

بنديِ نامه با تکرار همان پیشگویی در بیـت   خورد. پایان شاه بر خود، در اندیشۀ رستم به چشم می
  رساند. ، تأکید را به نهایت حد خود می130

  گیري نتیجه
وار در برخی منابع تاریخی دیگر هم آمده و یکسره ترفنـد   نخست این که این نامه گذرا و خلاصه

تاریخی نیـز دارد   هاي تاریخی یا شبه نیست و پیش از شاهنامه ریشهداستانی نگارندگان شاهنامه 
) 2251: 1352، 5) ، طبري(طبـري/ 144: 1342هاي به نسبت کوتاه یعقوبی(یعقوبی،  و در گزارش

اسـت. امـا ایـن روایـت سرشـار از       به پیشگویی رستم اشاره شده )446: 1353، 2ی/بلعمو بلعمی(
هـا رونـد    اً ابتکاري بوده که به گمان نویسندگان در طول سـال پریشی و با این تفصیل قطع زمان

و یکدست در خدمت وحدت   تکامل را گذرانده و در شاهنامه به مرحلۀ کمال داستانیِ خود رسیده
  است.  زمانیِ ایدئولوژیک پیرنگ درآمده و پشتیبان اندیشۀ سیاسی حاکم بر سراسر شاهنامه شده

خی عموماً هدف از پیشگویی، شـکل دادن بـه تـاریخ و ایجـاد     دوم، در این گونه روایات تاری
 انیسـال  نیبـر «تغییرات در ساختار سیاسی زمان تألیف تاریخ است. نمونۀ ایـن ویژگـی در بیـت    

شود. خواننـده از ایـن بیـت برداشـت      ، دیده می»نسپرد یکس یتیتخمه گ نیکز/  چارصد بگذرد
نژاد ساسانیان پیدا خواهدشد و به وضع بدي کـه  کند که بعد از چارصد سال سرانجام کسی از  می

هـا بـا خوانـدن شـاهنامه (یـا شـاهنامۀ        خواهـدداد. بنـابراین ذهـن    در روایت توصیف شده، پایان
ابومنصوري) دراواخر قرن چهار یا اوایل قرن پنجم، آمادة پذیرفتن این دگرگـونی و نظـام جدیـد    

بـر شـاهنامه خواهندشـد. آمـدن نسـبنامۀ       اي حـاکم  سیاسی بر مبناي ایدئولوژي و نظام اندیشه
توانـد یکـی از    هاي سیاسـی او مـی   ابومنصور و وزیرش در ابتداي شاهنامه ابومنصوري و فعالیت

هـا   باشد. پیشتر گفتیم، مورخ از میـان روایـت   هاي آمدن چنین روایتی در دل شاهنامه بوده زمینه
اي در ابتـداي تـاریخ    ن روایـت پیشـگویانه  گزیند که مؤید ایدئولوژي او است. چنـی  ها را برمی آن

  شود. سیستان هم دیده می
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اي چـون   هـاي متـون پهلـوي    بینـی  هاي این روایت پیشگویانه چه از نوع پـیش  سوم، ریشه
هاي اسماعیلیان در مـورد   نامگ و پخشِ سی و سوم بندهشن و... باشد، چه از نوع اندیشه ژاماسپ

کـه از مسـائل بـاب آن     -مهـدي(ع) و پایـان جهـان    هزارة خلقت و ظهور حضرت  آغاز هفتمین
نگـاران در   هوشمندانه از بافتار فرهنگی اصلی خود بیرون آمـده و بـه قلـم تـاریخ     -روزگار بوده 

  است. ساختار زمانی معنادار شاهنامه خوش نشسته
چهارم، ایدئولوژي حاکم بر شاهنامه تقدیرگرایی است. تقدیرگرایی در نگارش تاریخ یزدگـرد  

دهـد و سـرخوردگی ناشـی از     نقش مهم دارد: نخست این که به ایرانیان اعتماد به نفس مـی  دو
برد تا دوباره امیدوار شوند و روحیۀ بازسازي حکومت را پیدا کنند و دوم اینکه  می شکست را ازبین

ت کند که زمانۀ تغییر بزرگ و بازگشت به ساختار کهن رسیده اس ها این گونه القا می با پیشگویی
  و دوران فترت تمام شده و بازگشت، بخشی از سرنوشت است. 

شود به آسانی با حقایق تاریخی دوران تألیف پیوند  هاي روایی شاهنامه را نمی پنجم، شاخصه
، اشـارة روشـنی بـه    »نهند از بر سـر کـلاه   بایز د/  اهیس یگروه شانیبپوشند از«داد؛ مثلاً بیت 

شود حکم قطعی داد و فقـط راه احتمـالات پـیش پـاي      ري نمیعباسیان دارد؛ ولی در موارد بسیا
 همچنـین  پـدر  بـر  پسـر/ پسـر   بر پدر گردد بداندیش«گونه است بیت  پژوهشگر باز است. همین

زاده دارد. آن  که مشخص نیست اشاره به دشمنی کدام شاه و شاهزاده یا خلیفه و خلیفه» گر چاره
فرهنگی زمان تألیف تاریخ است و این کـه شـاهنامه   چه قطعی است، انتقاد به ساختار سیاسی و 

  تر از آن سخن گفتیم، باشد. نگاري و حکومت که پیش تواند مصداق چرخۀ ایدئولوژي، تاریخ می 
هـاي دورة   اي دیگر در مورد داستان یزدگرد است. قطعاً این داستان در خداینامـه  ششم، نکته

اي  بندي تواند پایان وایت کهن ساسانی از تاریخ، میساسانیان نبوده است. بنابراین افزودن آن به ر
تواند خطـوطی را کـه از ابتـداي روایـت تـا       بخش براي آن روایت کلان بشود و می ویژه و جهت

جا ترسیم شده، ادامه دهد و با استادي تمام کند یا زیرکانه تغییرشان دهد. در شاهنامه روایت  این
گـون برگزیـده شـده و نقشـی سراسـر       ایت کلان خداینامهداستان یزدگرد به عنوان پایانبندي رو

کنـد و روح متفـاوتی بـه کـل      هاي دیگر، بـازي مـی   متفاوت با روایات پادشاهی یزدگرد در تاریخ
دهد. توانش بـالاي داسـتان یزدگـرد، بـه علـت ابهامـات        شاهنامه و تاریخ پادشاهی در ایران می

ــراي  تــاریخی یــک آفــرینش ایــدئولوژیک و همچنــین اش، دســت تاریخنگــاران شــاهنامه را ب
زیباشناسانه، بازتر گذاشته است. انتخاب پادشاهی یزدگرد به عنوان پایانبخش شـاهنامه، انتخـاب   

  اي است.  بسیار هوشمندانه
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ها و حاصل  هاي ملیّ، در گذر و انباشت قرن هفتم، شاهنامه اثري حماسی و برآمده از اندیشه
هـاي   هاي گوناگون یک ملّـت اسـت. نسـل    گاهی متضاد نسلگون و  هاي گونه گردآمدن اندیشه

انـد و در فضـاي    هاي متفاوتی را تجربـه کـرده   اند، حکومت هاي متفاوتی داشته گوناگونی که دین
هـا در   اند و ... . بنابراین شگفت نیست اگر گـاهی تـزاحم اندیشـه    اي متفاوتی تنفّس کرده اندیشه

ز شاهنامه دیده شـود. البتـه آنچـه بـه همـۀ ایـن       هاي مختلف و حتی یک بخش ا روایت بخش
هاي زیـرِ ایـن    بخشد، تدوین و روایت نهایی است. اما دگرگونی ها یکدستی می ها و روایت اندیشه

هایی کـه   ماند. غرض این که با وجود تلاش و تحلیل رنگ یکدست، از چشمهاي تیزبین دور نمی
دادیم، بـاز بـه ایـن دگرگـونگی      هنامه انجامبراي نشان دادن هدفمند بودن روایت این بخش شا

هـاي   معتقدیم و هدفمان تبیین رنگ یکدست تدوینگران نهایی بـوده اسـت، نـه آن دگرگـونگی    
  زیرین و عمیق بافت روایت.

  ها یادداشت
  ).1376. بنگرید به (تفضلّی، 1
: 1392، (اسپالدینگ و پارکر،) Carr, 1981: (99)، 533: 1382. در رابطه با انتخابگري مورخ بنگرید به (حضرتی،2

: 1392)، (رابینسون،225: 1384)، (ایبرمز،99: 1390)، (رحمانیان،41: 1382)، (میلانی،91: 1390)، (رحمانیان، 63
  ).160: 1392) و (استنفورد،218و223-222

3. order 
4. duration 
5. frequency 
6. mood 
7. voice 
8. anachrony 
9. prolepsis 
10. analepsis 
11. descriptive pause 
12. scene 
13. iterative frequency 
14. summery 

 ).79-78: 1389ها (نک: توکلّی،  هاي شاهنامه در ساختار روایی داستان . در مورد نقش مقدمه15
16. ellipsis 
17. repetitive frequency 
18. extent 
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 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ارة 

شم
ت (

ا
3/80(

 

 نگاري شاهنامهبررسی و تحلیل روایتگري ایدئولوژیک در تاریخ

٧٠  

پـور، تهـران:    نگـاري، ترجمـه محمـدتقی ایمـان     اي بر تاریخ ). مقدمه1392اسپالدینگ، راجر و کریستوفر پارکر ( -
  پژوهشکده تاریخ اسلام.

  ن: سمت و دانشگاه امام صادق.پژوهی، ترجمه مسعود صادقی، تهرا ). درآمدي بر تاریخ1392استنفورد، مایکل ( -
  ). فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی، ترجمه سعید سبزیان، تهران: رهنما.1384یر هوارد ( ایبرمز، می -
  ). تاریخ بلعمی، به تصحیح محمدتقی بهار، به کوشش محمد پروین گنابادي، تهران: زوار.1353بلعمی، ابوعلی( -
 مۀ طبري، به تصحیح محمد روشن، تهران: سروش.). تاریخنا1380بلعمی، محمد بن محمد ( -
  الدین همایی، تهران: مؤسسۀ نشر هما. ). التفهیم لاوائل صناعۀ التنجیم، به کوشش جلال1367بیرونی، ابوریحان( -
  الشّعرا بهار، تهران: معین. ). به تصحیح ملک1381تاریخ سیستان، ( -
 ز اسلام، سخن: تهران.). تاریخ ادبیات ایران پیش ا1386تفضلی، احمد ( -
  هاي دریا، تهران: مروارید. ). از اشارت1389توکلی، حمیدرضا ( -
انتقادي، ترجمۀ سیده فاطمه علوي و فاطمه نعمتی، _ شناختی شناسی: درآمدي زبان ). روایت1386تولان، مایکل ( -

  تهران: سمت.
  تان کتاب.نگاري اسلامی، قم: بوس ). دانش تاریخ و تاریخ1382حضرتی، حسن ( -
 هاي کهن، به کوشش علی دهباشی، تهران: ثالث. ). گل رنج1388خالقی مطلق، جلال( -
  المعارف بزرگ اسلامی. هاي شاهنامه، تهران: مرکز دایره ). یادداشت1389(___________ -
  نگاري اسلامی، ترجمه محسن الویري، تهران: سمت. ). تاریخ1392رابینسون، چیس اف، ( -
  اي، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام. رشته هاي میان ). تاریخ و همکاري1392داریوش ( رحمانیان، -
  انسانی و مطالعات فرهنگی.  شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم هاي فردوسی ). سرچشمه1382ریاحی، محمدامین ( -
  ، تهران: فردوسی. 2). تاریخ ادبیات ایران، ج1386صفا، ذبیح االله ( -
  ). تاریخ طبري، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران: .1354-1352محمدبن جریر( طبري، ابوجعفر -
  المعرف بزرگ اسلامی. ). شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق، تهران: مرکز دایره1386فردوسی، ابوالقاسم، ( -
  ). تاریخ گردیزي، تهران: دناي کتاب.1363گردیزي، ابوسعید ( -
هاي ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، چاپ سوم، تهران:  نامۀ نظریه ش). دان1388مکاریک، ایرنا ( -

  آگاه.
  نگاري فارسی، ترجمه محمددهقانی، تهران: ماهی. ). تاریخ1391میثمی، جولی اسکات ( -
  ). تجدد و تجددستیزي در ایران، تهران: اختران.1382میلانی، عباس ( -
  : چشمه.تهران، احمد تفضلّی -ژاله آموزگار ، ترجمۀر ایرانشناخت اساطی). 1386(جان ،هینلز -
  ). تاریخ یعقوبی، ترجمۀ محمدابراهیم آیتی، تهران: بینا.1342یعقوبی، ابن واضح احمد،( -

- Carr, E.H, (1981). What is History?, London: Macmillan. 
- Genette, Gerard (1980). Narrative Discourse, trans. Jane E. Lewin, Ithaca & New York: 

Cornell University Press. 


